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 4مناجات شعبانیه موضوع: 
 2419شعبان9؛ 2831مرداد12 تاریخ: 
 نمازخانه هلال احمراصفهان،  مکان:

 

تُ بَیْنَ یَدَیْكَ »
ْ

ف
َ
 «وَ وَق

سوی تو فرار کردم. داریم: خدایا، من بهخدمتتان عرض کردم. عرضه می« هَرَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ »جلسۀ قبل سخنانی دربارۀ جملۀ 
فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »گویيم: در ادامه می

َ
سورۀ ذاریات  05و در پيشگاه تو توقف کردم(. عرض کردم این فراز، مضمون آیۀ « )وَ وَق

ي لَ »فرماید: است که می هِ إِنِّ وا إِلَی اللَّ سوی خدا بگریزید که من شما را از طرف او )پس به 1«كُمْ مِنْهُ نَذیرٌ مُبينٌ فَفِرُّ
 ای آشكارم(.دهندهبيم

تُ بَیْنَ یَدَیْكَ »شرح فراز 
ْ

ف
َ
 «وَ وَق

 

رَرْتُ »با « هَرَبْتُ »تفاوت کلمۀ . 1
َ

 «ف
وا»گوید: آیۀ شریفه می خيلی به هم نزدیک است، « فَرَرْتُ »با « هَرَبْتُ »معنای تقریباً «. فَقَدْ هَرَبْتُ »گویيم: ، در دعا می«فَفِرُّ

معنای مطلق حرکت سریع و تند، بدون که در مناجات شعبانيه آمده است، به« هَرَبْتُ »فقط یک تفاوت جزئی دارد. کلمۀ 
آن گنجانده نشده دیگر معنای مبدأ و مقصد مطرح نيست. از کجا فرارکردم در « هَرَبْتُ »درنظرگرفتن مبدأ یا مقصد است. در 
سوی مدرسه گویيم از خانه خودم فرار کردم و بهآید، دلالت بر مبدأ و قصد دارد. مثلًا میاست؛ منتهی کلماتی که بعدش می

گویيم: فرار کردم. اینجا در معنای فرار، می« فَرَرْتُ »کند. در کلمۀ آید، مبدأ و مقصد را معين میرفتم. کلمات بعدی که می
کردن از مبدأیی و روکردن به مقصدی. این ادبار در کلمۀ فرار گنجانده شده است؛ اما در معنای يده است؛ یعنی پشتادبار خواب

 این معنا نيست.« هَرَبْتُ »
این بحث برای صحبت ما نتيجۀ زیادی ندارد؛ چون آنچه مهم است، این است که ما در دعا و در آیۀ شریفه فرار را  

 سوی خدا. آوردن بهز غير خدا و رویخواهيم: فرارکردن امی
ای که اشاره کردم، اولًا باید حرکتمان سریع و تند باشد. این معنا در فرار هست؛ چون فرصت کم است. راه با توجه به دو نكته

 »رسد: به مقصد نمی کس، جز اندکیخاطر وجود موانع فراوان هيچکوتاه است؛ منتهی به
َ
احِلَ إِلَيْكَ ق نَّ الرَّ

َ
 2«رِیبُ الْمَسَافَةِ أ

سوی سرعت، مطلوب است. ثانياً باید اند اگر بروید به)اینكه هرکه به درگاهت کوچ کند، راهش نزدیک است(؛ لذا نگفته
 سوی خدا فرار کند.هدفمند باشد. هر حرکتی مطلوب نيست؛ ولو تند باشد، آنكه خوب است، این است که انسان به

                                                           
 .05. ذاریات،  1
 .مفاتیح الجنان، فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی.  2
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 سوی خدا از غیر خدافرار به
خوردن از مادر به دامن زند و فرزند برای فرار از کتککنند به مادری که فرزندش را میسوی خدا را تشبيه میبعضی فرار به

خوردن فرار کند و خود را نجات خواهد از کتک. می1شود. فرار به سمت خود مادر از دو جهت است: خود مادر پناهنده می
 شود. جا پناهنده میراغ ندارد که پناهنده شود؛ لذا به همان. جای بهتری از دامن مادر س2دهد. 

سوی خدا، همان فرار از حال باید به این نكته توجه کنيم که معنای فرار از خدا و رفتن بهاین مثال خوب است؛ اما درعين
و ما بخواهيم از ظلم  خواهد ظالمانه بزندمعصيت است، همان نكاتی که جلسۀ قبل عرض کردم، نه اینكه خدای متعال می

 توانيم این را در نظر بگيریم. او فرار کنيم و به خود خدا پناهنده شویم. نمی
زند؛ منتهی کردن بچه را میخوردن مطرح باشد. مادر به نيت ادبطور است، نباید فقط کتکبه مادر نيز همينمعمولًا راجع

شود. در فرار از مادر باید ند و از جهت دوم به خود مادر پناهنده میکآید، بالأخره از جهت اول فرار میچون بچه دردش می
کند. ما باید به این توجه کنيم که اگر کتک خوردیم، خودمان مقصر خودمان را مقصر بدانيم، نگویيم مادر به ما ظلم می

 هستيم.
آید؛ لذا باید حواسمان باشد که ر ذهن انسان میبه پروردگار نيز باید به این نكته توجه کنيم. در فرار از خدا خيلی چيز دراجع 

وفقط خود ما مقصر هستيم. اگر در ذهنمان آمد که نكند خدای متعال در تدبيرش، در ربوبيتش برای ما کم گذاشته فقط
الِمينَ »است، فوری باید سبحان اللّه بگویيم؛ زیرا او منزه است:  ي کُنْتُ مِنَ الظَّ  ستمكاران بودم(.  راستی که من از)به 3«إِنِّ

ام و خدای متعال از روی لطفی که در حق من دارد، ام، معصيتی کردهاین معنا است که من گناهی کرده پس فرار از خدا به
زند تا سرم به زمين بخورد. از این جهت است که  تاباند، پایم را به سنگ میخواهد من را بيدارم کند؛ لذا گوش من را میمی

کنم از تقصيری که کنم؛ یعنی درواقع فرار میهاست. از خدا فرار میآید، درواقع فرار ما از اینیم مشكل پيش میدر زندگی برا
ام است و الا فرار از خدا معنا شوم. همان صحبت گذشتهکنم و به خدای متعال پناهنده میخودم دارم. از غير خدا فرار می

 ندارد. 
کند؟ در دعای روز یكشنبه فرار می کند. انسان برای چه از خدادم، معنای زشتی پيدا میاگر بخواهم بگویم از خدا فرار کر 

خْشَی إِلاَّ عَدْلَهُ »داریم: 
َ
)و نترسم جز دادخواهی او را(. درواقع ترسی که از خدا داریم، ترس از عدالت خدا است. ترس  4«وَ لَا أ

کند که من را مجازات کند ام و حال عدالت خدا ایجاب میی کردهاز عدالت خدا معنایش این است که من مقصرم، من کوتاه
توانيم کند. این ترس را نمیترسم؛ چون بيهوده به من اذیت میو الا ترس از ظلم هم وجود دارد؛ مثلًا من از آدم ظالم می

ا یَصِفُونَ »کار ببریم. اینجا به هِ عَمَّ می کنند(. اصلًا خداوند متعال فوق چيزهایی  )خدا منزه است از آنچه توصيف 5«سُبْحانَ اللَّ
 است که ما بخواهيم او را توصيف کنيم. 

                                                           
 .78. انبیا،  3
 .فرازی از دعای روز یکشنبه مفاتیح الجنان،.  4
 .901. صافات،  5
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فرار از خود، فرار از دوری از خدا، فرار از گناه، فرار از غفلت، فرار از  شودبه فرار از خدا که درواقع میای بود راجعاین نكته
م فراز از غير خدا که حالا موضو  باشد یا محمول فرقی ندارد های دنيا که من را مشغول به خود کرده است. در یک کلامباح

 شدن به خداست. و پناهنده
 

فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »فراز 
َ
جهت نبوده است، هدف داشته دهد فرار بیکند؛ یعنی نشان میاز یک جهت هدف را بيان می «وَ وَق

آمد که دقيق « إِلَيْكَ »، «هَرَبْتُ »به خدا بوده است. دنبال  سمت پروردگار بوده است. مقصد رسيدناست. درواقع هدف فرار به
فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »گویم: این معنا را تثبيت کرد، حالا می

َ
 )در محضر تو ایستادم(.« وَق

دهد؛ یعنی وقتی انسان به مقصد رسيد، باید در از جهت دیگر کلمۀ وقف، معنای استقامت در رسيدن به مقصد را به ماده می
گویند. استقامت بحث مهمی است. استقامت در ایمان به این معنا است که وقتی آنجا بماند. به این ماندن استقامت می

سورۀ فصلت  05کند، بعد از آن برنگردد. بعد از تحصيل ایمان در مرحلۀ ایمان بماند. در آیۀ انسان ایمان را تحصيل می
 فرمود:

نَا » ذینَ قالُوا رَبُّ لُ عَلَيْهِمُ إِنَّ الَّ هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذینَ قالُوا رَبُّ هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا إِنَّ الَّ اللَّ
تي ةِ الَّ بْشِرُوا بِالْجَنَّ

َ
لاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َ
 6«کُنْتُمْ تُوعَدُونَ  الْمَلائِكَةُ أ

ها نازل س ایستادگی کردند. فرشتگان بر آنبی گمان، کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست، سپ
 می شوند که بيم مدارید و غمگين مباشيد و مژده باد شما را به بهشتی که وعده داده می شوید.

نَا »اش عين هم است: کند. اول آیهاش فرق میداریم؛ منتهی ادامه 10نظير این آیه را در سورۀ احقاف آیه ذینَ قالُوا رَبُّ إِنَّ الَّ
هُ »گفت: «. هُ ثُمَّ اسْتَقامُوااللَّ  نَا اللَّ اش مهم است که اصطلاحاً فلاسفه به آن ؛ یعنی مؤمن شد؛ اما این کافی نيست، ادامه«رَبُّ

 گویند: علت مُبقيه که مقابل علت مُحدثه هم هست. می
خواهد؛ مثلًا وقتی قيه هم میوجود آمدن معلولی؛ اما این کافی نيست، علت مُببرای به شودعلت محدثه؛ یعنی چيزی علت 

کنند، اینجا کنند؟ مثلًا وقتی موتور برقی را روشن میآید، آن علت مُحدثه است. چكار میرود، لحظۀ اولی که برق میبرق می
د یا کند؛ اما این برای یک لحظه است. بقاء این روشنایی به چيست؟ آیا نياز دارد که باز هم به آن نيرو برسمیروشنایی احداث 

 گذارندۀ این نور و روشنایی است.گویند. یعنی علتی که باقیهای بعدی را علت مُبقيه مینه؟ بله نياز دارد. علت
. این پيروزی، انقلاب را احداث کرد و یک  علت 05بهمن سال  22نظام اسلامی یک علت مُحدثه دارد: پيروزی انقلاب در  

 تر هست.مبقيه دارد: نگهداری و حفظ انقلاب که این بقائش هم مهم
شَدُّ مِ » فرمودند: (السلامعليه)امام صادق

َ
ی یَخْلُصَ أ بْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ حَتَّ ماندن بر عمل تا زمانی است که )باقی 7«نَ الْعَمَلِ الِْْ

اخلاص بيشتر از عمل باشد(؛ یعنی بعد از اینكه عمل را انجام دادید، اگر عمل باقی بماند، مهم است؛ مثلًا خواندن یک نماز 
قاء آن است. باید تر از این عمل، ابتر و سختکشد، خود این عمل نيم ساعت است؛ اما مهمظهر و عصر نيم ساعت طول می

 دهد.طور انجام میتر از خود عمل است. انسان خود عمل را همينعمری آن را مواظبت کنيم. فرمودند: ابقاء عمل سخت

                                                           
 .05. فصلت،  6
 .91، ص2، جاصول کافی.  7
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هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا»گوید: شود به ایمان و استقامت بر ایمان. میبحث امروز مربوط می  نَا اللَّ ذینَ قالُوا رَبُّ که ؛ یعنی کسانی«إِنَّ الَّ
لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ »گفتند پروردگار ما خداست، بعد باید استقامت کنند. در سورۀ فصلت دارد:  احقاف  10؛ اما در آیۀ «تَتَنَزَّ

هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ » دارد: نَا اللَّ ذینَ قالُوا رَبُّ که گفتند: پروردگار ما خداست )محققاً کسانی 8«إِنَّ الَّ
یک تفاوتی وجود دارد. « فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ »ها است و نه غمگين می شوند(. دنبال و استقامت کردند، نه بيمی بر آن

 آوردن باید روی آن استقامت کند.بعد از ایمان درهرصورت آنچه مهم است، این است که انسان
مِرْتَ . »1دستوربه استقامت داده است: وسلم( وآلهعليهالله)صلیپيامبرداریم که به  قرآن کریمدو آیه در  

ُ
 9«فَاسْتَقِمْ کَما أ

مِرْتَ ». 2؛ ای پایداری کن(گونه که فرمان یافته)پس همان
ُ
 ای پایداری کن(. گونه که دستور یافته)و همان 10«وَ اسْتَقِمْ کَما أ

گونه که به شما امر شده است. این فرماید: استقامت کن آنمیوسلم( وآلهعليهالله)صلیاین آیات به پيامبر گرامی اسلام
گوید استقامت کن ؛ چون نمی11فرمایند: این آیۀ سورۀ هود مرا پير کردمی (وسلموآلهعليهاللهصلی)خيلی مهم است. پيامبر 

گونه که به گوید: آنممكن است چيز دیگری باشد، می م(وسلوآلهعليهالله)صلیخواهی. خواستن پيامبربه مقداری که می
فَاسْتَقِمْ »فرماید: کند. در آیۀ شریفه میشما امر شد. معلوم است که خواستۀ الهی و فرمان خداوند با خواستۀ ما تفاوت می

مِرْتَ 
ُ
مِرْتَ «. »کَما أ

ُ
ها است هم است. این استقامت؛ یعنی باید استقامت کنيد به هرچه به شما امر شده است. این خيلی م«أ

 کند.که عمل صالح انسان را بارور می
فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »گویيم: ، بعد می«فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ »گویيم: در مناجات شعبانيه اول می 

َ
معنای ، این ایستاده است، به«وَ وَق

فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »ید: حرکتی نيست؛ چون ممكن است کُنج ذهن انسان اشتباهی بياید و بگوبی
َ
؛ یعنی در محضرت «وَ وَق

فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »حرکتی نيست. حرکت شدم. این ایستادن به معنی بیایستادم، بی
َ
 ؛ یعنی دائماً با خدای متعال بودن. «وَ وَق

اش را ترک کند، از ای وظيفهاش را انجام دهد و الا اگر لحظهبا خدا بودن با تحرک همراه است؛ یعنی انسان دائماً وظيفه
 دادن؛ یعنی حرکت.اش را انجام دهد. وظيفه انجاممقام عنداللهی خارج شده است؛ لذا باید مرتب وظيفه

فْتُ »
َ
حرکت شدم، این یقيناً غلط یک معنای غلط دارد، یک معنای صحيح. معنای غلطش این است: در محضر تو بی« وَق

شود و کند. وقتی وظيفه را ترک کند، از درگاه الهی رانده میاش را ترک میقيناً وظيفهحرکت شود، یاست؛ چون اگر کسی بی
فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »این دقيقاً ضد معنای 

َ
دادم، دادی، انجام نمیگوید: آنچه را تو در گذشته فرمان میاست. این جمله می «وَق

معنای دهم. پس وقوف عندالله بهدهی، انجام میرا دستور می اکنون از آن حالت فرار کردم و به تو پناهنده شدم و آنچه
 معنای حرکت؛ یعنی انجام وظيفه است.حرکتی نيست؛ بلكه بهبی

فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »شوم. به جای دیگری پناهنده نمیمعنای دوم چيست؟ وقوف؛ یعنی ماندن؛ یعنی از محضر تو  
َ
بودن در « وَق

بِّ »ها هم به همين معناست، منظور شود، اینعكوف و اعتكاف یاد میمحضر تو است که از آن به   است. « الْعُكُوفِ عِنْدَ الرَّ
کنم و دوسه آیه در محضر پروردگار ماندن، برای انسان آثار تربيتی زیادی دارد؛ لذا از برکت و نورانيت آیات قرآن استفاده می

 شاءالله همۀ ما نتيجۀ عملی بگيریم. انخوانم؛ اما بيشتر دنبال این هستم که خدمتتان می
                                                           

 .90. احقاف،  8
 .992. هود،  9

 .90. شوری،  10
 .992، ص0، جالبیضاء ةالمحج.   11
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 استقامت در عمل صالح
دهد، باید مدتی در انجام آن استقامت داشته باشد. استقامت در انجام عمل؛ یعنی در وقتی انسان عمل صالح انجام می

شود و گفتند به عمل صالح عادت نكنيد و الا برایتان عادی میای که عادتش شود. بعضی میگونههمان حال بماند، به
ن مطلب صحيح است. اتفاقاً دستور خدای متعال است که عمل صالح را شود؛ اما عكس ایتان کم میوقتی عادی شد، توجه

دهد. ميوۀ عادت کمال آنقدر انجام دهيد که برایتان عادی شود؛ یعنی به آن عمل عادت کنيد. عمل بدون عادت ميوه نمی
 دهد. کم ميوه میعادت دادید، کم است؛ لذا باید خود را به عمل خير عادت دهيد. وقتی

اند اند، اشتباه کردهاند عمل صالح را تكرار نكنيد که مبادا عادی شود، از جهت روانی از یک نكته غافل بودهه گفتهککسانی
شود که توجه میشود؛ یعنی انسان به آن بیکنم: وقتی عمل صالح عادی میاش را هم عرض میکه من نكته روانی

توجهی در اثر تكرار کنند بیها در این است که خيال میت. اشتباه آندر این استوجهی مصلحت آن کار را نداند. ریشۀ بی
 شود.که تكرار باعث این نمیاست، درصورتی

گونه نيست. برای اینكه که اینگونه باشد، درحالیاگر تكرار علت است برای اینكه توجه انسان کم شود، باید هميشه این 
السلام( عليهم(زنم که هميشه با توجه همراه است. معصومينن مثال میخوب متوجه شوید، من تكرار دیگری را برایتا

کردند، این تكرار ها با توجه این کار را میشود بگویيم بعد از دوسه سال که اینخواندند. آیا مینمازشان را دائماً اول وقت می
كرار توأم با شناخت باشد؛ یعنی انسان بداند شود. وقتی تتوجه نماز بخوانند؟ خير! تكرار موجب چنين چيزی نمیباعث شد بی

کند؛ چون ترکش خلاف عقل است؛ لذا دهد و ترک نمیعملی چه مصالح و منافعی دارد، دائماً آن عمل را با توجه انجام می
 دهد. کند، عمل صالح را انجام میتا وقتی عقلش کار می

مثال بزنم، ممكن است بعضی بگویند ما با  السلام()عليهمينزنم؛ زیرا اگر فقط روی معصوماش را هم میمثال عاميانه
 ها هستيم.کنيم و غير آنها فرق میآن

گوید: تا آخر عمر باید این دارو را روزی یک عدد استفاده کنی. اش این است: پزشكی به مریض خود میمثال عاميانه 
شود و کم برایش عادی میدو سال کمداند، بعد از یكیکند. چون علتش را نمیرود و علتش را از دکتر سؤال نمیمریض می

اش کرده است؛ بلكه برای این است ر  این نيست که تكرار شده است و خستهبسا ممكن است ترک هم بكند. ریشۀ این کاچه
داند. دليلش همين است. عكسش را درنظر بگيرید، اگر همين پزشک به مریض خود اعلام بگوید: اگر که مصلحت را نمی

دهد که قع یک پيام به بيمار میافتد، حياتت در گرو این دارو است. درواروزی یک عدد از این دارو را نخوری، قلبت از کار می
گاهی میفكر او را می توان گفت: عادت کرده، خسته دهد و دیگر نمیسازد، این فكر شناخت است و از منافع دارو به بيمار آ

شود؛ شود. اگر پنجاه سال هم این دارو را بخورد، خسته نمیخورد. این مریض دیگر در عمل خسته نمیشده و دارو را نمی
گاهی، یک باید به او میر بار که میچون ه گوید: باید بخوری. اگر نخورَد، خلاف عقلش عمل گوید. میخواهد بخورد، آن آ

گاهی، عقل را از خستگی درمیکه عقل دارد، نمیکرده است و این درحالی است   آورد. توان  گفت عقل ندارد! بنابراین آ
گوید خودتان را به عمل صالح عادت ندهيد، سوادی که مین از این آقای بیگونه است. مما همين تمام بایدهای روزمرۀ

خصوص در خوراک خيلی مواظبم که غذا کثيف گوید بله، بهکنی یا نه؟ میپرسم: آیا شما دائماً بهداشت را رعایت میمی
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غذای کثيف بخور یک روز هم شوی؟ یک روز هم گویم: خسته نمیگوید: بله، میپرسم: دائمی است یا نه؟ مینباشد. می
گاهی درونش است. شود و دائماً تكرار میغذای گندیده بخور تا از تكرار دربياید. علت اینكه خسته نمی  کند، آ

گویند: رسد، میشان عادت دارند کارهای خوب مثل نظافت را انجام دهند؛ امّا به دین که میها در زندگیعجيب است، این
د، دائماً مسجد نروید، دائماً نماز اوّل وقت نخوانيد، دائماً نماز شب نخوانيد. این نشانۀ کمی درکشان به خودتان عادت ندهي

که گيرم: کسیها میبه این ها دارم، این است که سواد دینی ندارند. من یک ایراد پایهاست. البته ایرادی دیگری که به این
کند؟! نباید حرف بزند. وقتی من در رشته پزشكی اطلا  ندارم، باید می سواد دینی ندارد، چرا در مباحث دین اظهار نظر

احترام خودم را نگه دارم و نظر ندهم، اگر هم دخالت کردم، یک پزشک حق دارد به من توهين هم کند و بگوید به شما چه 
دهد و ر مباحث دینی نظر میگوید. حال آن دکتر ددهم، درست میکنيد. من این حق را به او میمربوط است که دخالت می

کند؛ لذا بنده هم حق دارم که به ایشان ایراد بگيرم و بگویم: شما اصلًا نظر ندهيد، آن در مباحث مهم این چنينی دخالت می
 کند و این دقيقاً خلاف دستورات دین است.که اگر یک جوان فكر کند که نباید به کار خوب عادت پيدا کند، خيلی ضرر می

نْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی »فرماید: سورۀ جن می 11گوید. آیۀ استقامت در ایمان، استقامت بر عمل صالح را می قرآن،یات مثلًا آ
َ
وَ أ

سْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً 
َ
ریقَةِ لَأ )و اگر ]جن و انس[ در راه درست پایداری کنند، قطعاً آبی گوارا بدیشان می نوشانيم ]و  12«الطَّ

 ه آنان می دهيم[(. روزی فراوان ب
ها را سيراب روی دینشان، روی عمل صالحشان، روی ایمانشان ما آن فرماید: اگر استقامت داشته باشندمی قرآن کریم

 دهيم.های نافع میها بارانکنيم، به آنمی
به این درخت مدام آب که یک سال در آبياری آن مداومت کنيد، نه اینكه بگویيد اگر دهد؟ وقتیدرخت چه موقع ميوه می

دهم تا عادت کند؛ لذا یک ماه آبش نمیکم عادت پيدا میای یک بار آبش دهم، کمکند. اگر من هفتهبدهم، عادت پيدا می
کردن ندارد، حتی برعكس است، من برای مواظبت از این درخت باید نظمی خشكد. لجبازیشود! مینكند. اینكه نمی

گونه است، روایت دارد که ظبت کنم تا بعد از یک سال ميوه دهد. عمل صالح در وجود ما نيز اینداشته باشم. مرتب باید موا
 کم در وجودتان ميوه دهد.حداقل یک سال کارتان را تكرار کنيد، عمل صالح را رها نكنيد تا کم

 را ملاحظه کنيد: 1سورۀ فصلت آیۀ 

نَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحی»
َ
ما أ لْ إِنَّ

ُ
ما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتتَقيمُوا إِلَيْتهِ وَ اسْتتَغْفِرُوهُ وَ  إِلَيَّ  ق نَّ

َ
أ

 13«وَیْلٌ لِلْمُشْرکِينَ 
شتود کته ختدای شتما ختدای یگانته بگو من تنها بشری چون شمایم، جز اینكه بته متن وحتی می

 است. پس به سوی او روی آورید و از او آمرزش بخواهيد و وای بر مشرکان.
 »فرمود: 

َ
ما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ أ سوی خدا استقامت ؛ یعنی به«فَاسْتَقيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ »؛ یعنی خدای ما خدای واحد است، «نَّ

فرماید:  شود یک روز از در خانۀ خدا برگردید و گناه کنيد. میداشته باشيد؛ یعنی مستمراً انتصال امر خدا داشته باشيد. نمی
خير شوم. شيطان عدیله آخر کار نياید ایمانم را بهمهمی است. یعنی باید تا آخر عمرم مواظب باشم که عاقبت این بحث خيلی

                                                           
 .91. جن،  12
 .1فصلت، .  13
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شود که با ایمان از دنيا بروم. استقامت در عمل صالح این است که شود استقامت در ایمان  این میاز دستم بگيرد. این می
وقت عمل ناصالح انجام ندهد و سعی کند خودش را ت را پایش بایستد و هيچانسان تا آخر عمر کار صالحی که انجام داده اس

اصلًا  یكی  )همانا نيكی، عادت است(؛ یعنی 14«إِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ »فرمودند:  السلام()عليهبه عمل صالح عادت دهد. امام علی
 از خيرها این است که انسان خودش را به عمل صالح عادت دهد.

. 2. گاهی استقامت بر انجام عمل صالح است؛ 1بندی دیگری هم عرض کنم:استقامت بر دو قسم است: خواهم تقسيممی
، درونیگاهی استقامت در مبارزه با دشمن است. در مبارزه با دشمن هم انسان باید استقامت داشته باشد. مبارزه با دشمن 

ها هستند. ما باید در مبارزه با دشمن استقامت داشته كا و صهيونيست، دشمنانی مثل آمریشيطان است و دشمن بيرونی
 در استقامت بر دشمن داریم. در سورۀ توبه فرمود: قرآنباشيم و اتفاقاً یک آیه در 

ذینَ عاهَتدْتُمْ عِنْتدَ الْمَسْتجِ » هِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّ دِ کَيْفَ یَكُونُ لِلْمُشْرکِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّ
قينَ  هَ یُحِبُّ الْمُتَّ  15«الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّ

هتا که کنتار مستجدالحرام بتا آنچگونه مشرکان را نزد خدا و رسول او پيمانی تواند بود؟ جز کسانی
پيمانتان بایستيد کته خداونتد اند، بر سر که با شما بر سر پيمان ایستادهاید؛ پس تا هنگامیپيمان بسته

 پرهيزکاران را دوست دارد.
کند و استقامت دارد، شما هم مقابلش استقامت کنيد، تا وقتی دشمن به شما تهاجم می« فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ »

سورۀ توبه این  5تان برسيد. آیۀ زندگیتان نداشت، شما هم نایستيد، شما هم بروید به کار و وقتی رهایتان کرد و دیگر کاری
پيام را به ما داد که انسان مقابل دشمن هم باید مقاومت کند، نه فقط در عمل صالح. انسان باید دائماً دور از شيطان باشد. 

رای شود کار بکنند عادت باعث میای فكر میشود. اتفاقاً باید هم عادت شود. این غلط است که عدهنگوید عادت من می
دهی، برایت درميان انجام بده تا هروقت انجام میگویند یکانسان عادی شود و شيرینی آن از انسان گرفته شود. مثلًا می

 جدید باشد.
شود؛ امّا وقتی مصلحت از لحاظ روانی این نكته مهمی که خدمتتان گفتم. اگر انسان مصلحت را نداند، کار برایش عادی می

 کند.وقت تنبلی و کوتاهی نمیدهد؛ لذا هيچدهد، با نشاط انجام د هروقت عملی را انجام میشورا بداند، باعث می
کند و از این کار کند و از خارج یا داخل و حتی با واسطه دارو را تهيه مینياید، تلاش می شمثلًا اگر بيماری دارو گير 

گوید: دهد، مید؛ زیرا عقلی دارد که هر روز به او فرمان میافتکند یا از جدیدبودن نمیشود، تنبلی نمیوقت خسته نمیهيچ
 بخور. 

شود که یک گونه نمیاین، داندداند، بعد از بيست سال باز این مصلحت را میکه مصلحت نماز اول وقت را مییا مثلًا کسی
داند، از همۀ را می السلام(عليه)شود؟ چون مصلحت خدا و رضایت امامروز نمازش را نخواند یا بعدازظهر بخواند. چرا نمی

دهد به او دستور جدیدی می ها اطلا  دارد؛ بنابراین اگر بيست سال هم بگذرد، باز همين است، هر روز عقلش از دروناین
را وقت شود که مصلحت نماز اول شود. این برای افرادی کهنه میوقت برایش کهنه نمیکه نمازت را اول وقت بخوان. هيچ

                                                           
 .023، صغرر الحکم و درر الکلم.  14
 .8. توبه،  15
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شود. این ببينم چه می ،گوید: بگذار دو روز هم نخوانممی .دنخواندانند، بعد از مدتی حتی نماز هم نمینند، وقتی نمیدانمی
 است که دین به پيگيری عمل صالح دستور داده است.  این در حالی. برای این است که اصلًا از مصلحت اطلا  ندارد

ایمان ایمان مستقر،  . مقابلاست اسمش را ایمان مستقر گذاشتهرا با استمرار ایمان را مستقر کنيد. در سوره انعام ایمان 
 مستقر باشد.  باید ای ندارد. ایمان فایدهایمان آید. این رود و میمیایمان مستود  مستود  است. 

مطلوب  مکدا .عادی شود نابرایم تام يم یا اینكه آنقدر تكرار کنيبا زور خود را مراقبت کن؟ آیا گویندمیچه اخلاق علم  در

 از اخلاقتان آنقدر مراقبت کنيد تا برایتان عادی شود.  .شدن مهم استعادی ،در مباحث اخلاقیاست؟ 

کنم که انسان شب اول ماه مبارک خودش را برای ميهمانی احتمال عرض می ؛ لذا باامشكل جایی ندیدهاین این مطلب را به 
بعد از شب قدر دیگر اوج پرواز انسان است. بالاتر از شب قدر نداریم. اما  .کند و تا شب قدر سير صعودی داردخدا آماده می

از ميهمانی ، یعنی بعد از قدر ،دشوبلافاصله ماه رمضان تمام نمی ،وقتی به اوج پرواز رسيد ،وسومشب قدر، شب بيست

خداست. ۀ ماند. این عدد هفت علامت کثرت است. همان علامت عكوف در خانمیباقی هفت روز دیگر رود، نمیبيرون 

فْتُ بَيْنَ یَدَیْكَ »همين معنای 
َ
ه می رسد ؛يمیگوکه اینجا می« وَ وَق فْ »گوید: می ،یعنی شب قدر وقتی به اوج سير إلی اللَّ

َ
تُ وَق

 ام.تو ایستاده ۀخدایا من تا آخر عمرم در خان؛ یعنی «بَيْنَ یَدَیْكَ 

 باشيم. السلام()عليهمخدا و در خانۀ اهل بيت ۀن شاء الله تعالی خدای متعال کمكمان کند دائماً در خانإ

 

 «الحمدلله رب العالمین»
 


